
بامـــداد  همایونـــی/  مرضیـــه  حـــوادث:  گـــروه 
‌26اردیبهشـــت ســـال 1400، مأمـــوران شـــهرداری 
در حـــال تخلیـــه ســـطل‌های زباله منطقـــه‌ای در 
غرب تهـــران بودند که با کیســـه زباله مشـــکوکی 
روبه‌رو شـــدند. وقتی کیســـه را بررســـی کردند با 
قســـمت‌هایی از بدن یک انســـان مواجه شدند و 
موضوع به پلیس اعلام شـــد. با شروع تحقیقات 
پلیســـی قضایی به دســـتور بازپرس جنایی تلاش 

برای شناســـایی هویـــت مقتول آغاز شـــد. 
افســـر پرونـــده دربـــاره ایـــن ماجـــرا بـــه »ایـــران« 
می‌گوید:»با انگشـــت‌نگاری جســـد متوجه شدیم 
وی ســـابقه‌دار نبوده اســـت. بعـــد از آن از طریق 
ســـامانه ثبت احوال و اثر انگشـــت تک انگشـــتی 
کارت ملـــی، هویت مقتول به نـــام بابک خرمدین 
به دســـت آمـــد. از طریق همـــان ســـامانه آدرس 
محـــل زندگی‌اش نیز شناســـایی شـــد. وی مردی 
47 ســـاله و کارگـــردان مستند‌ســـاز بـــود کـــه بـــه 
همـــراه پـــدر و مـــادرش در یکـــی از شـــهرک‌های 
معروف تهـــران زندگی می‌کـــرد. با اطـــاع از این 
موضـــوع، تیم تحقیـــق راهی خانه مقتول شـــدند 
تـــا از خانـــواده او تحقیـــق کنند. اما هـــر چه زنگ 
خانـــه را به صـــدا درآوردند کســـی پاســـخگو نبود، 

به نظر می‌رســـید آنهـــا خانه نیســـتند.«
 

تصاویر انتقال جسد
افســـر پرونـــده ادامـــه می‌دهد:»همان‌طـــور کـــه 
در محـــل بودیـــم از همســـایه‌ها تحقیـــق کردیم 
و آنهـــا تأییـــد کردند که آنهـــا خانـــواده‌ای محترم 
هســـتند و سال‌هاســـت در آنجا ســـکونت دارند. 
برای تحقیقات بیشـــتر شـــروع به بررســـی تصاویر 
دوربین‌هـــای مداربســـته ســـاختمان کردیـــم و 
مشـــخص شـــد چند ســـاعت قبل از پیدا شـــدن 
جســـد، پدر خانـــواده که مـــردی ســـالخورده بود 
چندین‌بـــار همـــراه همســـرش کیـــف و چمدانی 
را از خانـــه خارج کـــرده و با آسانســـور پایین برده 
و برگشـــته اســـت. با دیـــدن این تصاویـــر موضوع 
جنایت خانوادگی پررنگ شـــد. ســـاعت حدود دو 
بعدازظهـــر همـــان روز در حال تحقیـــق بودیم که 
متوجه شـــدیم مـــادر خانـــواده به خانه بازگشـــته 
اســـت. زنی ســـالخورده و بیمار که به ســـختی راه 
می‌رفـــت. زمانی که قصد ورود به خانه را داشـــت، 

با او وارد خانه شـــدیم و صحنه عجیبی را مشاهده 
کردیم. پدر 81 ســـاله بابک در حال شست‌و‌شوی 
حمام خانه بـــود. داخل حمام، چاقـــو را هم پیدا 
کردیـــم و وقتـــی در رابطـــه با پســـرش بابـــک از او 
سؤال کردیم گفت: »دو شـــب قبل از خانه خارج 

شـــده و دیگر برنگشـــته است.«
ماجرا حســـاس‌تر از آن بود که تیـــم تحقیق زمان 
را از دســـت بدهد. ممکن بود جنایـــت در حمام 
رخ داده باشـــد و پیرمرد در حال شســـتن حمام و 
از بین بردن ســـرنخ‌ها بـــود. بلافاصله به دســـتور 
بازپـــرس جنایـــی، اکیپـــی از مأموران تشـــخیص 
هویـــت راهی محل شـــدند و آثار خـــون در حمام 
کشـــف شـــد؛ آثاری که مهر تأیید بر دست داشتن 
پدر و مـــادر در قتل بابـــک می‌زد و بدیـــن ترتیب 

زوج ســـالخورده بازداشت شدند.
 

انگیزه قتل
موضـــوع واقعاً عجیـــب بود. چـــرا و چگونه مردی 
با آن ســـن و سال توانســـته بود پســـر جوان خود 
را بکشـــد. تحقیقات نشـــان می‌داد اکبر خرمدین 
بازنشســـته ارتـــش زمـــان شـــاه و فوق‌العـــاده بـــه 
قوانیـــن و قواعد خودش معتقد بـــود. او به حدی 
علاقه‌منـــد به تاریخ بـــود که حتـــی فامیلی‌اش را 
تغییـــر داده و بـــه خرمدیـــن تبدیل کرده و اســـم 
بچه‌هایش را نیز بر اســـاس اســـامی اسطوره‌های 
قدیمـــی نامگـــذاری کرده بـــود. او فـــردی بود که 
تاب نمی‌آورد کســـی با خواســـته‌هایش مخالفت 

کند، حتـــی اگر فرزندانش باشـــند.
 

با همسرم بد‌رفتاری می‌کرد
پدر بابـــک در اولین روزی که بازداشـــت شـــد، در 
حضور خبرنـــگاران به قتـــل بابک اعتـــراف کرد و 
گفـــت:»از کارهایش خســـته شـــده بـــودم. من و 
مـــادرش را خیلـــی اذیت می‌کـــرد. افـــکارش با ما 
مطابقت نداشـــت. حرف‌هایی می‌زد کـــه اصلاً با 
اصـــول من یکی نبـــود. با یک خانمـــی در خارج از 
کشـــور کار می‌کرد و آن خانم قرار بود به حســـاب 
پســـرم ســـه میلیارد تومـــان واریـــز کند تا بـــا این 
پول‌هـــا بـــرای شرکتشـــان تجهیـــزات بخـــرد. اما 
بابـــک می‌گفـــت می‌خواهد بـــا این پول‌هـــا خانه 
بخـــرد و من می‌گفتم این کار درســـت نیســـت اما 

او هیـــچ توجهی بـــه اعتراض‌های مـــن نمی‌کرد. 
او قبلاً وابســـتگی زیادی به ما داشـــت اما 5 سالی 

می‌شـــد که عقایـــدش تغییر کـــرده بود.
مـــن پیـــر و بیمار هســـتم، از یک مـــاه قبل حدود 
15 کیلـــو وزن کـــم کـــردم. دکتـــر گفته بـــه‌ خاطر 
اســـترس اســـت و اگر ایـــن اســـترس را از خودت 
دور نکنی نهایت تا یک ســـال دیگر زنده هســـتی. 
نمی‌توانســـتم اســـترس‌هایی را که بابـــک به من 
مـــی‌داد، تحمل کنم. مـــن با پول مسافرکشـــی و 
بـــا هزار بدبختی بابک را فرســـتادم درس خواند و 
مدرک فوق‌لیسانســـش را گرفت و استاد دانشگاه 
شـــد. او دوســـتانش را به خانه دعوت و همسرم را 
مجبور می‌کرد با این سن و ســـال و حالش از آنها 
پذیرایی کند. خلاصه که از دســـتش خسته شده 
بودیـــم. گفتم حاضرم خانه را بفروشـــم و ســـهم 
هـــر کس را بدهم یـــا اینکه خانه را بـــه ‌نام مادرت 
بزنم و از شـــماها جدا شـــوم و تنهایی زندگی کنم، 

اما قبـــول نکرد.
 

قرص‌های خواب‌آور در غذا
متهم گفـــت:»روز قبل از حادثه بـــه خانه آمدم و 
با همســـرم تصمیم گرفتیم او را به قتل برسانیم. 
غ داشـــتیم و همســـرم  آن روز غـــذا آبگوشـــت مر
ســـهم پسرم را داخل کاســـه ریخت و داخل همان 
کاســـه هم مقـــدار زیـــادی قـــرص خواب‌هایی که 
خـــودش اســـتفاده می‌کـــرد، ریخـــت. امـــا آن روز 
بابـــک آبگوشـــت را نخـــورد و گفـــت بیـــرون غذا 
خورده‌ام و بعـــداً می‌خورم. فردا ظهر بعد از کلاس 
آنلاین، من مشـــغول نوشـــتن کتـــاب داخل اتاق 
بـــودم که بابـــک برای خـــوردن غذا به آشـــپزخانه 
آمد. مقـــدار کمی از آن غذا خـــورد و روی صندلی 

نشســـت. با خوردن غـــذا نیمه‌هوش شـــد، وقتی 
می‌خواســـتم او را بکشـــم بـــه هوش آمـــد و با من 
درگیـــر شـــد اما بی‌حـــال بـــود، روی زمیـــن افتاد 
و مـــن هم دســـت و پایش را بســـتم و بـــا چاقو او 

را زدم.«
 

افشای راز دو جنایت دیگر 
افســـر پرونـــده گفت:»زمانـــی که راز ایـــن جنایت 
فاش شد، متوجه شـــدیم این خانواده یک دختر 
دیگر هـــم داشـــته‌اند که به شـــکل مرمـــوزی از 5 
ســـال قبل ناپدید شـــده اســـت. گرچـــه اکبر ادعا 
کرده بود دخترش به خارج از کشـــور رفته اســـت 
امـــا اســـتعلامات صـــورت گرفتـــه از اداره گذرنامه 
چنیـــن موضوعـــی را تأیید نکـــرد. به خاطـــر دارم 
48 ســـاعت بعد از کشـــف جســـد بابک، متهم به 
قتل دختـــرش هم اعتراف کـــرد. در همین حین 
خانـــواده داماد ایـــن خانواده یعنی همســـر همان 
دختـــر به قتل رســـیده هم بـــا مراجعه بـــه پلیس 
اظهار کردند پسرشـــان چند سالی است گم شده 
و آخرین‌بـــار نیز به خانه اکبر رفتـــه بوده که دیگر 
برنگشـــته اســـت. در نهایت اکبر و همســـرش به 

قتل دامادشـــان هم اعتـــراف کردند.«
اکبـــر در رابطـــه با قتل‌هـــا گفت:»دختـــرم بعد از 
طلاق از همســـر اولش مدتی که گذشـــت با پســـر 
خواهـــرم ازدواج کـــرد و 6 ماهی کـــه از زندگی آنها 
گذشـــت، برایمان گفـــت که شـــوهرش رفتارهای 
نامعقـــول دارد. او اعتیـــاد داشـــت و بـــا خودروی 
پرایـــدش افـــرادی را که به‌ صـــورت قاچاقـــی وارد 
ایـــران شـــده بودنـــد جا‌به‌جـــا می‌کـــرد. مـــا هم 
تصمیم به قتل گرفتیم. همســـرم داخل غذایش 
حـــدود 80 قرص خواب‌آور ریخت کـــه فوت کرد و 

 وقتی اعتماد بی‌جا 
امنیت قانونی را متزلزل می‌کند

نکته

 مستنـدسـازی که 
قربانی جنایت خانوادگی شد

‏1 - خداحافظی کودکانه - مریض‌خانه سیار
2 - الهـــه زیبایی - ســـریالی در حال پخش از شـــبکه نمایش خانگی 
در ژانر درام جنایی به کارگردانی ســـجاد پهلوان‌زاده - ساعت ورزشی

3 - ملاحظه حال - لقب بانوان - پادشاهان
4 - دیدنی از رژه - صدای اردک - کف‌پوش پرزدار - رود مرزی

5 - مخفف هستم - دام‌کشی - لقب شیطان
6 - براق و صاف - سرپیچی - غذای نذری
7 - مردان سیاسی - بی‌نظم - همسر زن

8 - نام پسرانه - تیز - باهوش و زرنگ
9 - ممنوعیت ورود - پشتکار، اصرار - ماده آلی ازَُت‌دار بدن

10 - میوه نیکو - نشان صفت عالی - غوغا، آشوب
11 - قفل چوبی درهای قدیم - نمایشگاه هنری - عضو دونده

12 - پاداش کار - برادر مادر- حرف دهن‌کجی - از بلایای طبیعی
13 - دوچندان - به‌وجود آورنده - نقیض »اخروی«

14 - گردهمایی برای گفت‌وگو و رایزنی - رختشوی - دسته، گروه
15 - از نوشت‌افزارها - شیره چیزی را گرفتن

‏1 - سریالی با حضور رویا افشار )1405( - گرگان قدیم
2 - قدرت - گزند و آزار - استهزا

3 - مننژیت - میکسر - سوگ
4 - دخترک کارتونی - تاقچه قدیمی - غلاف شمشیر - سندروم 

تنفسی خاورمیانه
5 - میان چیزی - همیشگی - کشور باسوادها

6 - ظرف پخت غذا - نزدیکی جستن - مساوی عامیانه
7 - فتنه و فساد - اختلال دوقطبی - برق مثبت

8 - راهنمایی - یک قسمت از شبانه‌روز - نوعی عدسی
9 - هلاکت - نام قدیم آمل - شخصیت کارتونی

10 - نقش هنری - مقام ارشد اداره - پوشاک پاها
11 - نوعی فست‌فود - حسابگری منفعت جویانه - اسم مردانه 

هلندی
12 - سنگی شبیه عقیق - از ماه‌‌های رومی - رب‌النوع‌ مصریان - دانه

13 - سنت و خُلق‌وخو - فرومایه - محل برگزاری جشن عروسی
14 - جمع‌آوری و تنظیم مطالب - معادل »دیتا« - ورزش ژاپنی

15 - دخترخانم فرنگی - پنجمین شهر پرجمعیت »استرالیا«

1 - بهابازار
2 - پاداش پیشخدمت - خوراک روزانه - پرنده کوچک یا حشره

3 - پول »چین« - ششمین امام معصوم - شهر زیارتی عراق
4 - بسیاری - چک - پشته خاک - گودال

5 - گفتار یا کردار فریبکارانه - پادشاه ستمگر کلده - صحنه نمایش
6 - عدد گلر - ظرف چهار و نیم لیتری - قطعه‌ای در خودرو

7 - کلامی برای شگفتی - گذرگاه شهری - مرتاض هندی
8 - خط باستانی - خراسان قدیم - میوه گوشواره‌ای

9 - جزیره‌ای در اروندرود - قطار برقی شهری - سد جنوبی
10 - بزرگواری - با »یللی« آید - حرف معرفه

11 - پوستین - آزمودن - سیاهرگ
12 - عصای حروف! - هالوژن نمک ‌طعام - برنجی که هنوز پوســـتش 

کنده نشـــده - به نقطه برخورد دو دیوار زاویه‌دار گفته می‌شود
13 - عروس زاگرس - راه و طرز - سیر کننده

14 - مرطوب - دیوار خراب - اتصال و پیوستگی
15 - اغفال ‌کردن و گول زدن

1 - فیلم رضا عطاران
2 - خبرگزاری کشورمان - میوه تابستانی - عاشق، شیفته

3 - ضد »غلط« - انحطاط و انحلال - پادشاه ظالم عصر ابراهیم نبی )ع(
4 - شایسته - دو برابر - حرف مفعولی - گروه ورزشی
5 - مقصود - جنگل درختان سوزنی‌برگ - بی‌سابقه

6 - بوی ماندگی - اصطلاحی در چاپ - پارچه‌ای که روی بالش و لحاف کشند
7 - یک و دو - سریال ‌حمید تمجیدی - سندروم نقص ایمنی اکتسابی

8 - مصونیت - مرجان - نمایش دنباله‌دار
9 - از مخلفات سفره - برس سنتی ژاپنی - بالا رفتن آب دریا

10 - زخم چرکینی که آب به آن نفوذ کرده باشـــد - مخلوطی از سبزی‌های 
محلی - تصدیق عامی

11 - برهنه - آقای فرنگی - پهنا، دامنه
12 - گروه‌های مردم - پهلوان - ابزار - زمان مرگ

13 - فرکانس - زخمی و خسته - غذای نذری شیرین
14 - ستاره سیار - مرکز کشور »نائورو« - دهکده

15 - سریال حسن فتحی

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9172ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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بازخوانی پرونده جنایی

 ‌علی 
جوان بخت لاله

وکیل دادگستری

گروه حـــوادث: در ســـال‌های 
اخیر، هر روز بـــا پرونده‌هایی 
در دادگاه‌ها مواجه می‌شـــویم 
کـــه باید ریشـــه‌ آنهـــا را در یک 
نـــه«  انگارا ســـاده  »اعتمـــاد 
جســـت‌وجو کرد. بســـیاری از 
شـــهروندان، به دلایل مختلف به جـــای طی کردن 
مســـیر رســـمی ثبت، به یـــک »مبایعه‌نامـــه عادی« 
یـــا یک »قـــول زبانـــی« بســـنده می‌کننـــد. آنها فکر 
می‌کننـــد چـــون طرف معاملـــه دوســـت، فامیل یا 
همســـایه اســـت، نیازی به ســـند قانونی و رســـمی 
نیست. اما حقیقت این اســـت که در دنیای امروز، 
»اعتماد« بدون »سند رســـمی«، خطرناک‌ترین راه 

برای ســـرمایه‌گذاری اســـت.
 ســـند عادی، هرچند در دادگاه قابل استناد است، 
اما »امنیـــت مالکیـــت« را ایجـــاد نمی‌کنـــد. وقتی 
ملکی ســـند رســـمی نـــدارد، خطـــر »فـــروش مکرر 
بـــه چندین نفـــر«، »ادعـــای مالکیت توســـط ورثه« 
یـــا »توقیـــف ملـــک بـــه دلیـــل بدهی‌هـــای مالـــک 
قبلی« همیشـــه بالای ســـر خریـــدار اســـت. نتیجه 
این وضعیـــت، نـــه تنها ضررهـــای مالـــی هنگفت، 
بلکـــه ایجـــاد تنش‌هـــای اجتماعـــی و پـــر کـــردن 
ظرفیت دادگاه‌هـــا با پرونده‌های تکراری اســـت که 
سال‌هاست می‌توانســـت با یک اقدام ساده اداری، 

پیشـــگیری شود.
‌ بســـیاری از مـــردم فقـــط زمانـــی بـــه دنبـــال وکیل 
می‌رونـــد کـــه »اتفـــاق ناگـــوار رخ داده اســـت.« در 
حالی که فلســـفه حقوق، »پیشـــگیری« اســـت، نه 

فقـــط »درمان«. ‌
راه حـــل ایـــن معضـــل، در دو محـــور اصلـــی نهفته 
اســـت: اول، »تحول در سیســـتم ثبت«؛ به گونه‌ای 
کـــه هزینه‌هـــا کاهـــش یابـــد و فرآینـــد ثبـــت برای 
اقشـــار کم‌درآمد تســـهیل شـــود تا هیچ‌کس مجبور 
نشـــود امنیت قانونی خـــود را فـــدای هزینه‌ها کند. 
دوم، »آگاهی‌بخشـــی گســـترده«؛ مردم باید بدانند 
کـــه مبایعه‌نامه، فقـــط »وعده مالکیت« اســـت، نه 

خـــودِ »مالکیت«.‌ 
امنیـــت اجتماعـــی از امنیـــت مالکیـــت شـــروع 
می‌شـــود. تا زمانـــی که هر شـــهروند بـــا اطمینان 
نداند آنچه خریده اســـت، به شکل قانونی متعلق 
به اوســـت، آرامش در جامعه برقرار نخواهد شـــد 
و بهتریـــن راه، »رســـمی کـــردن تعهدات« اســـت. 
بـــی تردید قانون بـــرای محدود کردن ما نیســـت، 
بلکـــه بـــرای محافظـــت از مـــا در برابـــر حـــوادث 

ناگوار اســـت.

با کمک همســـرم جســـد او را بیـــرون بردیم، بعد 
هـــم خـــودروی پرایـــد او را در اطـــراف مهرآباد رها 
کردیم. به خانـــواده خواهرم هم گفتیم پســـرش 
بـــا چند نفـــر قاچاقی تهـــران را ترک کرده اســـت، 
آنهـــا هم بـــاور کردنـــد. به صـــورت غیابـــی طلاق 
دختـــرم را گرفتیـــم و جهیزیه‌اش را کـــه آن موقع 
70 میلیـــون تومـــان خریـــده بودم به یـــک راننده 
که می‌خواســـت دخترش را شـــوهر دهد 500 هزار 
تومـــان فروختم. اما بعد از قتـــل دامادم بدبختی 
و مصیبت ما شـــروع شـــد. دختـــرم در کار خلاف 
افتـــاده بـــود و مـــواد مخدر مصـــرف می‌کـــرد. او 
خیلی ما را آزار می‌داد بـــه همین خاطر تصمیم به 
قتلش گرفتیم. ســـال 97 یـــک روز صبح کله‌پاچه 
خریـــدم، چـــون آرزو خیلـــی کله‌پاچـــه دوســـت 
داشـــت، بازهم مثـــل قبل همســـرم قرص‌هایش 
را داخلـــش ریخـــت و بعـــد از بی‌هوش شـــدن با 

کمک همســـرم جســـد را داخل حمـــام بردیم.«
نقشه قتل ناکام

متهم اعتراف کـــرد چون از رفتـــار دختر دیگرش 
بـــا نوه‌هایـــش راضی نبـــوده، قصـــد داشـــته او را 
هم بکشـــد کـــه دیگـــر نتواســـته چون دســـتگیر 

شـــده است.
از اکبـــر پرســـیدم بعـــد از قتل‌ها عـــذاب وجدان 
نداشـــتی و کابـــوس نمی‌دیـــدی؟ کـــه او در اوج 
خونســـردی به من پاســـخ داد:»برای هیچ‌کدام از 
آنها عذاب وجدان نداشـــتم و هیچ وقت کابوس 
نمی‌دیدم چون احســـاس گناه نمی‌کـــردم. برای 
اینکه کســـانی را به قتل رســـانده بودم که معضل 

جامعه بودند و فســـاد اخلاقی داشـــتند.«
 

مرگ در زندان
در حالـــی کـــه تحقیقـــات در ایـــن پرونـــده ادامه 
داشـــت و هنوز کیفرخواســـت صادر نشـــده بود، 
خانـــواده دامـــاد بـــه دادســـرا رفتـــه و از قصـــاص 
دایی‌شـــان گذشـــت کردنـــد. خواهـــر فرامـــرز 
گفت:»چند ســـال قبل پدرم که به دنبال کارهای 
بـــرادرم بود، فوت کرد و مادرم تنها ولی دم اســـت 
و حـــال خوبـــی ندارد. دختـــر اکبر هم بـــه ما پیام 
داد کـــه اکبـــر در زنـــدان حالش خوب نیســـت و 
ســـرطان پیشـــرفته دارد و در زندان هـــم مبتلا به 
کرونا شـــده اســـت. حال بد دایی‌مان باعث شد 
گذشـــت کنیم اما هرگـــز دلمـــان نمی‌خواهد آزاد 
شـــود.« با بخشـــش اولیـــای دم، اکبـــر از قصاص 
نجـــات پیدا کـــرد، از طرفـــی باید منتظـــر می‌ماند 
تـــا از جنبه عمومی جرم محاکمه شـــود، در حالی 
که به خاطر کهولت ســـن و بیماری‌های ناشـــی از 
پیری حال او وخیم شـــده بود. ســـرانجام ساعت 
12 و 30 دقیقـــه یکشـــنبه 30 آبـــان 1400 و چند ماه 
بعد از برملایی ســـه قتلی که طی 15 سال مرتکب 
شـــده بود، در زندان رجایی‌شـــهر بر اثـــر کهولت 
ســـن، ابتـــا بـــه بیمـــاری صعب‌العلاج و ایســـت 

قلبی فـــوت کرد.
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